
نمایش »شازده احتجاب«|عکس از رضا جاویدی

راهنمای امروز 
جشنواره

در صفحه آخر

98 11 15

یادداشت هایی درباره نمایش های »صدایا  «، »متساوی الساقین« و »مردی که...«    صفحات 2 و 3

نباید تئاتر خنثی اجرا کنیم

در جست و جوی آسیب های رئالیسم

برای او که  نغمه هایش را بر صحنه خواند

با افشین زمانی، کارگردان نمایش »شازده احتجاب«  درباره استفاده از متون ایرانی در نمایش ها

امیربهاور اکبرپور دهکردی در گفت وگو با »ایران« از نمایش »باق وحش« می گوید

درباره ولی الله شیراندامی که به دیار باقی سفر کرد



نمایش »متساوی الساقین« به نویسندگی و کارگردانی عماد الدین رجب لو یکی از 
کارهای دیدنی جشنواره سی وهشتم فجر است؛ البته مشکل هایی در روایت خود 

دارد ولی نویسنده به خوبی تلاش کرده است یک اتفاق واقعی در استان گلستان را 
به شکلی دراماتیک و معمایی روایت کند. ماجرا از این قرار است که در یک مدرسه 

دخترانه قرار داریم و معلم دختران نیامده است و بچه ها هم در حال شیطانی 
هستند. یکی از بچه ها با زنی که دربان مدرسه است دچار مشکل می شود ولی دلیل 
آن را نمی دانیم اما مشاجره آنان به درگیری فیزیکی می انجامد. کارگردان از همان 

پرده اول نمایش تمام تلاش خود را می کند تا فضایی رئالیستی بسازد. دکور نمایش با 
جزئیات کامل طراحی شده است حتی کف زمین را با موزاییک پوشانده اند. دیوارهای 

کلاس درس رنگ و رو رفته است و تخته و گچ هم هست. راهروهای پشتی کلاس را 
هم در انتهای صحنه به گونه ای طراحی کرده اند که گاهی دانش آموزانی از آنجا عبور 

می کنند تا بر فضای رئالیستی نمایش تأکید شود؛ پس ما با یک نمایش قصه گوی 
رئالیستی طرف هستیم. کلیت داستان گرد پیدا شدن یک جنین در دستشویی 

می گردد چون یکی از دختران این جنین را می بیند و سپس دچار تشنج می شود. 
مسئول مدرسه از دانش آموزان قول می گیرد به کسی چیزی نگویند ولی چون تنها 

دانش آموزانی بودند که جمعه در مدرسه حضور داشتند پس مظنونان اصلی هستند. 
این راز باید حل شود و وقت زیادی نیست چون از مدرسه دزدی هم شده است وهمه 
چیز گره خورده است. بازیگران این نمایش به خوبی از پس نقش های خود برمی آیند 

و در دام تیپ سازی های کلیشه ای گرفتار نمی شوند. من همیشه در تحلیل و بررسی 
رئالیسم به گئورگ لوکاچ بازمی گردم و پرسش اساسی این نویسنده هم این است که 

»قهرمان مسأله دار« چگونه بازنمایی شده است؟ او در کتاب »پژوهشی در رئالیسم 
اروپایی« و دیگر کتاب های خود به رئالیسم در آثار بالزاک، استاندال، زولا، تولستوی، 

گورکی، کافکا و توماس مان می پردازد. لوکاچ می نویسد: »رئالیسم راستین، انسان و 
جامعه را از دیدگاهی صرفاً انتزاعی و ذهنی به نمایش نمی گذارد، بلکه آنها را در 

تمامیت پویا و عینی شان به روی صحنه می آورد. بر مبنای 
این معیار، گرایش به درونی ساختن صرف و گرایش به 

بیرونی ساختن صرف، هر دو به شیوه ای واحد موجب 
فروکاستن و تباهی همه انواع هنر می شود. در مقابل، 

رئالیسم مستلزم انعطاف پذیری، ترسیم همه جانبه 
اشخاص، زندگی مستقل انسان ها و روابط آنان با 

یکدیگر است. رئالیسم به هیچ وجه به معنای 
رد صرف رنگ آمیزی های مختلف که در دل 

زندگی مدرن گسترش می یابد و رد پویایی 
خلق و خوها و حالت های روانی نیست«. 

رئالیسمی که رجب لو روی صحنه 
می آورد تلاش می کند به جزئیات 
توجه کند و شخصیت هایش را در 

موقعیت وادار به واکنش کند و خالی 
از دیدگاه طبقاتی نیست. حتی به خوبی تفاوت ها 
نشان داده می شود. قهرمان این نمایش یک فرد 

نیست بلکه جمعی از دختران هستند. یکی از 
دانش آموزان از مدرسه غیرانتفاعی تبعید شده به 

مدرسه رسمی که خالی از امکانات است. دختر دیگری 
هم به زور به عقد مردی درآمده است و در پایان دست 

به خودکشی می زند. با این تفاسیر رجب لو در ارائه 
رئالیسم خود موفقیت های جالبی کسب کرده و کارش 

 انضمامی و انتقادی است. او حتی دست به 
»هستی شناسی اکنون« هم زده است. 

جذابیت های رئالیسم 
معمایی عیان تر می شود

درباره نمایش »متساوی الساقین« در سی وهــــــــــــشتمین  جشنــــــــــواره تئاتر فجر به کارگردانی عماد الدین رجب لو

نوشته سید حسین رسولی 

عکس از ضیا صفویان

ساعدی نامه

»صدایا«  نمایش   درباره 
ایزدی علیرضا  کارگردانی  به 

 علیرضا ایزدی این بار با نمایش »صدایا« در بخش دیگر گونه های اجرایی جشنواره فجر 
شرکت کرده است. روایتی از یک شخصیت شیزوفرن که ادعا دارد هر شب کمی بعد از 

نیمه شب صدایی از خارج خانه می شنود که گویی شبیه صدای انسان است. اجراگر مدعی 
است که به مرور حجم و کیفیت صدا بالا رفته و هراس او شدت می یابد. اجراگر را می توان 

سوژه تک افتاده ای دانست که در یک اتمسفر اتمیزه شده زندگی می کند و حدود چهار سال 
پیش از تهران به یکی از شهرستان های کوچک نقل مکان کرده و زندگی خود را با اشتغال 

به مغازه داری و مصاحبت با مردمان محلی گذرانده. از همان ابتدا که اجراگر اذعان می کند 
تصویری که تماشاگران از طریق ویدئو پروجکشن در حال تماشا هستند خود اوست و مربوط 

به چهار سال پیش، استراتژی اجرا نمایان می شود. یعنی همان مسأله هویت و بحرانی شدن 
بازنمایی آن. »من« دیروز در مواجهه با »من« امروز. در ادامه گفت و گویی جذاب و طنازانه 

میان هر دو »من« شکل می یابد و »من« امروزی با زبانی ادبی و آرکائیک تلاش می کند تفاوت 
و فاصله اش را با »من« دیروزی آشکار کند. در همان ابتدا وقتی از دو »من« صحبت می شود، 

»من« نقش بسته بر پرده که مربوط است به چهار سال پیش، این گونه معرفی می شود که 
گویا واجد سوبژکتیویته جمعی مردم شهر است. بنابراین هراس شیزوفرن یک فرد، گویی 

بازتابی است از هراس یک جمع. طراحی صحنه هوشمندانه نمایش که تعدادی شیشه 
آویزان از سقف را در مقابل تصویر »من« دیروزی قرار داده و در طول اجرا و بنابر ضرورت 

و با رنگ سفید، توسط »من« امروزی رنگ آمیزی می شود، بازتاب دهنده تصویر منفصل و 
تکه پاره شده ای که قرار است توهم یکپارچه بودن »من« روی پرده را متلاشی کرده و از وضوح 
انداخته و بتدریج به محاق برد. در ادامه »من« امروزی مقابل شیشه ها می نشیند و به مرور با 
تصویر »من« دیروزی که منقطع و متکثر شده، یکی می شود. چراکه اجرا هر چه ادامه می یابد 
و تلاش می شود گذشته بی عیب و نقص بازنمایی گردد، اما این گذشته بیش از پیش به امری 

غیرقابل اعتماد، سوررئال و هراسناک بدل شده که وضوح ندارد و رسا نیست و پیوستاری را 
پدیدار نمی کند.

یکی از نکات قابل توجه اجرا نسبتی است که سوژه شیزوفرن با گفتار پزشکی برقرار می کند. 
در ابتدا اجراگر در شرح صدایی که می شنود، روایتی کمابیش عقلانی از گذراندن شب ها بیان 

می کند. اما با مراجعه به روانپزشک، کیفیت و حجم صدا افزایش یافته و نسبت او با واقعیت 
زندگی روزمره، بحرانی تر می شود. حال عارضه دوبینی و خارش قسمتی از بدن هم سراغش 
می آید. اجرا با یکی کردن بدن »من« امروز با تصویر »من« دیروز، بیماری را تکثیر و همگانی 

می کند. چراکه تماشاگران در مواجهه با هر دو »من« که مقابلشان نشسته، با برهم افتادگی هر 
دو، احساس می کنند دچار دوبینی شده و بدل به بیمارانی شیزوفرن. و در آخر وقتی قرار است 

سرگذشت »من« آینده روایت شود، تماشاگران شیزوفرن شده در وقت مقرر، از ماجرا آگاه 
خواهند شد و دیگر احتیاجی به »من« امروز که روایت می کند نخواهد بود. 

 صداهای 
شبانه

نوشته  محمدحسن خدایی 

روی صحنه آبی

2 ایران جشنواره



قصد ندارم داستان نمایش را لو بدهم و از همین رو چیزی درباره داستان نمایش 
نمی نویسم. این ننوشتن درباره داستان دقیقاً به فرم انتخابی روایت در نمایش 

»متساوی الساقین« بازمی گردد. نمایشی که بشدت وابسته به هسته مرکزی داستانش است و 
ذکر بخشی از آن می تواند ذهن شما را به سمت حدس و گمان پیش برد. این تلاش مخاطب 

نمایش ندیده برای حدس زدن محصول فرم و شیوه ای است که کارگردان نمایش اتخاذ 
کرده است. این یک رفتار ژانری است. زمانی که یک داستان با درونمایه اجتماعی در برابر 

شما گذاشته می شود که کاملًا در خدمت رئالیسم پرجزئیات است، همه تلاش ذهن شما به 
سمتی می رود که پایان نمایش چه می شود یا اینکه این گره های فروافتاده در نمایش از جانب 

چه کسی رقم خورده است.
 رئالیسم موجود در نمایش چنان با دقت در اثر تنیده می شود که ما را شوکه کند. چنان 

که بگوییم چقدر همه چیز واقعی است. در »متساوی الساقین« مکان به صورت ثابت یک 
کلاس درس در مقطع دبیرستان دوره دوم است. یک وحدت موضوع نیز وجود دارد که به 

اختصار آن را مشکلات و معضلات دبیرستان های دخترانه می نامیم. رسیدن به جزئیات 
در »متساوی الساقین« نیز محصول فاصله دراین میان است. هنوز مؤلف از حقیقت مدرسه 

فاصله روانی و تاریخی نگرفته است و تصویر دراماتیک از یک کلاس درس به واقعیت لخت 
بدل می شود.

فقدان همین فاصله روانی - تاریخی منجر به یک زیباشناسی اتفاقی می شود. در همین حد 
بگویم که در یک کلاس درس همه دانش آموزان چنان در شرارت فردی خود اسیر شده اند که 

بی گناهی در میان شان یافت نمی شود. این هم می تواند برآمده از همان وضعیت رئالیستی 
باشد. اینکه همه شخصیت ها به هر نحوی چنان از تیرگی ماجرا رنج می برند که نمی توان 

سفیدی از میان شان برگزید. در »متساوی الساقین« همه گناهکارند، هر چند گناه شان کوچک 
است. گناه شان محصول قضاوت اجتماعی است و آنان همانند شخصیت های رئالیسم خود 

را خودباخته هویت بیرونی می دانند؛ ولی همین رئالیسم بدل به یک وضعیت ناخودآگاه 
علیه خودش می شود و می تواند به وجه زیباشناسانه ماجرا بدل شود؛ اما از دید من ناخودآگاه 

است. برای مثال ساعت روی دیوار کار نمی کند یا بخاری کلاس خاموش است. در حالی 
که همه برای گرم شدن از آن بهره می برند. از منظر رئالیستی این یک ضعف 

است؛ چون real-time نمایش ما را مجاب می کند حرکت 
عقربه ها را ببینیم؛ ولی خبری نیست. یک امر متافیزیکی 

در جلد رئالیسم نمود پیدا می کند. چرا؟
وضعیت زمانی جذاب تر می شود که موزائیک های 

کف صحنه - نمادی از وضعیت هایپررئالیستی 
نمایش - بدون هیچ قید و بندی قرار گرفته اند 

و تکان می خورند. قسمت سفت کلاس، 
چندان هم سفت نیست. یک تخطی از 

رئالیسم؛ اما ناخودآگاه بازتولید وضعیت 
مشوش درون کلاس. همانند ساعت 

که بیانگر وضعیت برزخی کلاس است 
یا بخاری خاموش که نمادی بر همیشه 
سرد بودن کلاس خطاکار است. کلاسی 

که از رفتن به یک سفر محروم شده است. 
سفری که می تواند نماد عبور از پل صراط 

باشد. تمنای رئالیسم به حدی می رسد 
که متن کنش های رخ داده در جایی دیگر 

به کلام بدل می شود و اساساً از نمایش 
کنش زدایی می کند و درعوض، به جای 
نشان دادن کنش های گره گشا، کنش ها 

 را نهان می کند و به گفتار مبهم 
تقلیلش می دهد.

رضا مولایی که از دانش آموختگان تئاتر در مؤسسه حمیدسمندریان  است، یکی از فعال ترین هنرمندان 
عرصه تئاتر و بازیگری  است که اجراهای متعددی را در کارنامه هنری اش دارد و دراین مسیر تجربه 

کارگردانی نیز داشته  است.
آخرین اثر او »مردی که...« در مقام کارگردان با بازی شیوا اردویی و یک تیم جوان بازیگر است، 

نمایشنامه ای از پیتربروک و هلن اشتاین براساس کتابی از مشاهدات بالینی و کیس های مورد تحقیق 
پزشکی به نام ساکس به عنوان »مردی که زنش را با کلاه اشتباه گرفت«، برای صحنه تنظیم شده است.

با این پیش زمینه انتخاب این اثر، گزینش جذاب و قابل تعمقی  برای علاقه مندان تئاتر است. متن 
درباره مواجهه و مشاهدات پزشکی  است که دریک مرکز نگهداری افراد دچار اختلالات اعصاب و روان 
و بیماری های خاص مربوط به آن، مشغول به کار می شود و درنظر دارد مسیری به جهان آنان باز کند و 

با وجه نمایشی به شناخت بیشتر این گروه، بپردازد. در طی اجرا، بیماران به صحنه می آیند و هرکدام 
درباره بیماری و اختلال شان، توضیحاتی می دهند. اما آنچه در نهایت ازاین مواجهه باقی می ماند چندان 

تأثیرگذار نیست و عملًا قادر به نفوذ به ترسیم عمیق و درستی از وضعیت هر بیمار و موارد مورد طرحِ متن 
اصلی، به مخاطب نمی شود. جهانِ هر بیمار چنان به شکلی فانتزی و غیرقابل باور طرح و ارائه می شود 

که گویی فاقد هرگونه واقعیتی  در وجود چنین نمونه هایی  است. با وجود آنکه، متن اصلی و کتاب مورد 
نظر دکترساکس، تمرکز بر ارائه  نمونه های واقعی و نادری  است که در مراکز ویژه وجود دارند و کمتر با آنها 
مواجه و معرفی شده  است، اما چنین آشنایی برای مخاطب برقرار نمی شود و او را عملًا به دنیای متفاوت 

این گروه پیوند نمی زند.
نزدیک  شدن به این موضوعات، با وجود پیچیدگی ذاتی در این گروه از بیماران، تنها یک اجرا و یک 

تجربه صحنه ای نیست، بویژه که در همین چند ماهه اخیر، نمایش های بسیاری با موضوع تیمارستان یا 
پرسوناژهای اختلال روانی، بر صحنه، پیاپی آمده اند. لازمه چنین انتخابی، درک و تحقیق بسیاری از این 

دسته بیماران خاص  است که در اجرا، پرداخت موفقی شکل بگیرد.
»مردی که...« نمایشی  است که بیشتر نمونه ای کارگاهی و یادآور اجرای پایان ترم  است، تا اجرایی حرفه ای 

با المان ها و استخوان بندی قرص و محکمی که حداقل برای یک اجرای قابل قبول، مورد نیاز است. 
آنچه در صحنه دیده می شود، در سطحی ابتدایی و آماتوری  است که قادر نیست در هیچ بخشی، قدرتِ 

کارگردانی یا بازیگری، محتوا و فرم را به معرض بگذارد؛ نه محتوا عمقی دارد و نه بازی ها چنگی به دل 
می زند. صحنه و میزانسن ها، گاهی چنان شلوغ ومغشوش است که عملاً شلختگی غالبی را منتقل 

می کند تا قرار باشد فضاسازی درستی از مرکز نگهداری افراد دچار اختلال اعصاب و روان ارائه دهد. دکور و 
صحنه پردازی، هرچند تلاش هایی دارد اما در جهت تکمیل محتوایی اثر، کارکردی ندارد و عملًا نمی تواند 

به عنوان یکی از عناصر دخیل در اجرا، تأثیرگذار باشد.
از رضا مولایی با درخشش نقش های بسیاری از او و سابقه حضور سالیان زیاد در حوزه تئاتر، انتظار می رفت 

انتخاب و اجرای متنی صحنه ای، چنان باشد که مخاطب پس از تماشای اثر، چیزی با خود برای اندیشه و 
تجربه، ببرد که چنین مهمی دست نمی دهد. 

 رئالیسم 
علیه رئالیسم 

 مشاهدات بالینی 
کم   عمق

نقدنامه 38

 درباره نمایش »مردی که...« 
به کارگردانی رضا مولایی

درباره نمایش »متساوی الساقین« در سی وهــــــــــــشتمین  جشنــــــــــواره تئاتر فجر به کارگردانی عماد الدین رجب لو

نوشته  نیلوفر ثانینوشته  احسان زیورعالم 

عکس ها  از تیوالعکس از سارا  ثقفیعکس از ضیا صفویان

نگاهی با ذره بین



4 ایران جشنواره

نمایش »شازده احتجاب« به نویسندگی و کارگردانی افشین زمانی -که 
اقتباسی از رمان مطرح هوشنگ گلشیری است- در سی وهشتمین جشنواره 

بین المللی تئاتر فجر میزبان تئاتردوستان است. این نمایش به تاریخ زوال 
خاندان قاجار می پردازد. افشین زمانی کارگردانی جسور است که پیش از 

این نیز اجرایی موفق از »خاطرات هنرپیشه نقش دوم« به نویسندگی بهرام 
بیضایی در جشنواره فجر داشت که باعث شد جایزه کارگردانی را بگیرد. 

آنچه در ادامه می خوانید گفت وگوی ما با افشین زمانی است.

 اقبال به رمان های ایرانی برای اقتباس دراماتیک اندک است. چه 
شد در این شرایط به سراغ گلشیری و متن دشوارش رفتی؟

همیشه تلاش کردم آگاهانه مسیر و روند کارهای خودم را طی 
یک  برنامه و نقشه راه مشخص کنم. بعد از اولین سه گانه ننه 

دلاور، آندورا، خاطرات  هنرپیشه که مبنای تحقیقات من بر 
نمایش برشتی بود، تصمیم به شروع سه گانه جدیدی گرفتم. 
کار روی رمان های  بزرگ  جهان و ایران مبنای این سه گانه شد؛ 

ولی این اتفاق در مورد شازده احتجاب در روند نوشتن تغییر 
کرد. ناخودآگاه به سمتی رفتم که از رمان به طراحی جدیدی 

برای نمایشنامه رسیدم. شاید چون احساس می کردم که کشش 
دراماتیک رمان برای یک تئاتر کافی نباشد، چون در رمان جزئیات 

اهمیت ویژه ای دارند؛ ولی در تئاتر اتفاقات درشت تر و به سمت 
دراماتیک شدن حرکت می کند. در نهایت به این نتیجه رسیدم 

که با استفاده از اشخاص رمان و سی درصد از روند قصه در رمان، 
شروع به نوشتن کنم و در ادامه با طراحی ای که خودم روی قصه 

و اتفاقات داشتم اثر را از تک بُعدی بودن خارج کنم. رمان شازده 
احتجاب به دلیل جهانی بودن موضوع، نظر من را به خودش 

جلب کرد؛ چرا که در مورد قدرت و زوال آن حرف می زند، 
موضوعی که در اکثر کشورهای این کره خاکی، امروز دغدغه ام 

مردم شده است و چون معمولاً تلاش می کنم نمایش خنثی به 
صحنه نبرم که  تنها وجه سرگرمی داشته باشد و همیشه تمام 

توانم را به کار گرفتم که مسأله آن روز در نمایشم مطرح شود، به 

این رمان نزدیک شدم؛ ولی در نهایت اتفاقی که به صحنه رفت 
شازده احتجابی بود که افشین زمانی با نگاهی به رمان داشته 
است که متأسفانه چند منتقد عزیز انتظار داشتند کاملًا رمان 

گلشیری را در صحنه ببینند که اگر این اتفاق می افتاد، من و گروه 
اجرایی فقط انجام دهنده بودیم و نه خالق آن اثر.

 اثر پیشین تو برآمده از متن بهرام بیضایی بود. به نظر می رسد 
به ادبیات ایرانی توجه بیشتری داری. در متون ایرانی چه چیزی 

یافتی که در متون ترجمه شده پیدا نکردی؟
  برای من آثار هنری منجمله نمایشنامه به دسته بندی ایرانی 
یا خارجی تقسیم نمی شوند. همیشه تلاش کردم نمایشی به 

صحنه ببرم که دغدغه مند باشد. ضمن اینکه متأسفانه در 
برخی از ترجمه های موجود کلمات تنها معنی شده اند و نه 

ترجمه. ترجمه دنیای وسیع تری دارد؛ زیرا با آگاهی کامل به 
دنیای نویسنده و شناخت کامل بر تحلیل نمایشنامه یا رمان 

انجام می شود. با وجود این حتی اگر تصمیم به اجرا کردن 
نمایشی که ترجمه شده است بگیرم، قطعاً آن را بازنویسی و 

برای اجرا در شرایط کنونی دراماتورژی می کنم.

 با وجود انتخاب متون ایرانی نگرش تو به اجرا به هیچ عنوان 
مبتنی بر سنت های نمایش ایرانی نیست. چه رابطه ای میان 

اجراگری و متون انتخابی تو وجود دارد؟
رابطه اجرا با متون انتخابی بیشتر در تحلیل و درونمایه اثر 

مشخص می شود. من به عنوان کارگردان فرم اجرایی مد نظری 
دارم که در این فرم کنار هم قرار گرفتن متون ایرانی با تمام 

سنت های نمایش ایرانی و فرم اجرایی مدرن عامل اصلی 
تشکیل اثر است. به گونه ای که اگر یک نمایشنامه ایرانی را 

انتخاب کنم، در فرم اجرایی به سمتی حرکت می کنم که در 
نهایت اثری که به صحنه می رود قابل اجرا در هر کجای جهان 

باشد. شازده احتجاب هم اینگونه شکل گرفت که در نهایت تنها 
کلام نزدیک به دوران قاجار است و به دلیل جهانشمول بودن 

اثر قابل درک و فهم تماشاگر در هر کجای جهان است.

 همواره این نگاه وجود داشته که جشنواره فجر باید محل محک 
زدن متون ایرانی باشد، به نظر تو چنین استنباطی به چه میزان 

درست است؟
چکیده آثاری که در یک سال تئاتر ایران ساخته می شود 

بیشتر به سمت متون خارجی و ترجمه می رود، شاید هنوز 
کیفیت متون نوشته شده توسط نمایشنامه نویسان ایرانی به 

حدی نرسیده باشد که بر ترجمه ها غلبه کند. به همین دلیل 
است که آثار بیضایی در سال چندین مرتبه و توسط گروه های 

مختلف به صحنه می رود. به نظرم این نگاه نباید فقط متوجه 

جشنواره فجر باشد. اگر این نگاه از پایه های تئاتر که دانشگاه ها 
و مراکز آموزشی است جدی گرفته شود بعد از چند سالی 

نتیجه بی نظیری خواهد داشت. از طرفی هم، جشنواره فجر 
با عنوان بین المللی برگزار می شود، پس نباید در بخش متون 
تقسیم بندی به این شکل رخ دهد. به نظرم با این محدودیت 
اتفاق ویژه ای نخواهد افتاد؛ چرا که این موضوع باید به صورت 

ریشه ای و پایه ای برنامه ریزی شود.
 

به عنوان یک کارگردان جوان چه چشم اندازی از فجر داری؟ آینده 
فجر را چگونه می بینی؟

جشنواره فجر برای تئاتر ایران تا سال ها پیش مرکز تولید 
آثار برای یک سال بود. به گونه ای که آثاری اجرای عمومی 

می داشت که الزاماً در این جشنواره به صحنه رفته باشند؛ ولی 
با حضور تئاتر خصوصی شکل دیگری به خود گرفت. جشنواره 
کامل روند عکس را در پیش گرفته است. به شکلی که آثاری که 

اجرای عموم رفته باشند می توانند در این جشنواره شرکت کنند. 
این موضوع پویا و خلاق بودن این اتفاق را کمتر کرد و دیگر 

آثار برای این جشنواره ساخته نمی شود و نتیجه ای چشمگیر 
برای تئاتر نخواهد داشت. جشنواره تئاتر به دلیل اینکه دارای 

اساسنامه، برنامه و طرح های ریشه ای نیست با حضور هر دبیر 
شکل جدیدی به خود می گیرد. بخش ها کم و زیاد می شوند. 

نوع انتخاب آثار فرق می کند و چه و چه که باعث می شود این 
جشنواره هدف مشخصی را دنبال نکند و به همین دلیل این 
جشنواره عقیم و عقیم تر می شود. اگر این جشنواره با هدفی 

مشخص و برنامه ریزی دقیق هر سال برگزار می شد، تأثیر 
ویژه ای به ساختار اصلی تئاتر ما می گذاشت. فکر می کنم در 

آینده این جشنواره کوچک تر و کوچک تر شود و در نهایت بدون 
عنوان بین المللی و در ابعاد کوچک تری به کار خود ادامه دهد.

 
اگر سیاستگذار فجر بودی برای این جشنواره چه تصمیمی می گرفتی؟

تمام تلاشم این می بود که در تمام بخش ها تعادل برقرار 
کنم. اساسنامه ای طراحی می شد که هر دبیر فقط می توانست 

با پایبند بودن به آن جشنواره را مدیریت کند، نه اینکه هر 
دبیر، جشنواره مدنظر خود را برگزار کند. در کل تئاتر ایران 

از نبود برنامه رنج زیادی می برد. مثلًا در به وجود آمدن 
پدیده ای به عنوان تئاتر خصوصی این موضوع کاملًا مشخص 

است. به شکلی که تئاتر خصوصی هیچ کمکی به تئاتر نکرد 
و باعث پایین آمدن فاحش کیفیت آثار شد؛ چرا که هیچ 

برنامه مشخصی برای این مهم وجود نداشت. سالن های تئاتر 
همچون قارچ در سطح تهران رشد کردند بدون اینکه اساسنامه  

و برنامه ریزی ای داشته باشد. هر کس سالن خود را دارد و با 
توجه به تفکر خودش سالنش را اداره می کند.

عکس از سارا امامی

گفت و گوها از احسان زیورعالم 

 نباید 
تئاتر خنثی 
اجرا کنیم

افشین زمانی، کارگردان نمایش »شازده احتجاب« در گفت وگو با »ایران«:
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این روزها نمایش »باق وحش« به نویسندگی فراز مهدیان 
دهکردی و کارگردانی امیربهاور اکبرپور دهکردی در ایران شهر 

روی صحنه است که با استقبال تئاتردوستان و منتقدان روبه رو 
شده است و در نهایت هم به سی وهشتمین جشنواره تئاتر فجر 

وارد شده است. این نمایش پر زحمت کار گروهی تحصیلکرده از 
شهرکرد است که در گذشته با نمایش »آن شرلی با موهای خیلی 

قرمز« توجه ها را به خود جلب کرده بودند.

 چرا باق وحش؟ چرا در عنوان نمایش چنین تغییر و تحول زبانی رخ 
داده است؟

یک سؤال پرتکرار! رویکرد اول می تواند معنی کردن جزء به جزء 
اسم باشد: باق به معنای باقی، بازمانده، در تضاد با فانی و وحش 

علاوه بر معنای مرسوم خود، در معنای دیگر یعنی جامه از خود 
انداختن در گریختن است. رویکرد دوم را می توان در مفهوم کلان 

و فلسفی یافت؛ آنجا که آگامبن در کتاب باقی مانده های آشوویتس 
از معنای بقا و انسانی مانده در وضعیت گسست زندگی و بقا 

حرف می زند و در تعریفی مفصل ناانسان را انسان ترین انسان 
خطاب می کند یا مثلًا بودریار در کتاب وانموده ها و وانمود از تهی 

شدن معنای کلان و بررسی وانموده ها و بازنمایی که حرف می زند 
تا واقعیت را با تکرارهای نامحدودش بهتر بررسی کند و آرای 

دیگری از دیگر نظریه پردازان و اندیشمندان معاصر حتی. رویکرد 
سوم هم، می تواند همان تحول زبانی باشد، تحولی که ایجاد تمایز 
می کند. در درجه اول و در گام بعد نسبت به فضای درام مطرحی 

با عنوان »باغ وحش شیشه ای« زاویه می گیرد.

 نمایش، تصویری متفاوت از دنیای خارج از تهران به نمایش می گذارد. 
به نظرتان آیا جهان خارج از تهران یک دیگری ناشناخته است؟

این مرزبندی را خوب متوجه نمی شوم. به نظرم در دنیایی زیست 
می کنم که مرزهای جغرافیایی را واقع بینانه نگاه می کنم. تقسیمات 

سیاسی و اقتصادی شاید مرز داشته باشند؛ ولی هنر و هنرمند و 
جهان بینی هنرمند این مرزها را ارزش نمی گذارد. از آنجایی که تئاتر 

در ذات خودش نسبت با سیاستگذاری کلان در تعامل و مراوده 
است، فقط این طور جواب می دهم که از نظر مناسبات سیاسی و 

سیاستگذاری های تئاتری در مرکز ایران، تهران، نمایش من، بله یک 
دیگری است! اما از منظر جهان بینی و اجتماعی خیر. بازخوردهای 

مشابهی از مخاطبان به ظاهر حتی غیرحرفه ای تئاتر از مواجهه با 
جهان نمایش، در تهران و خارج از تهران گرفته ام و به چشم دیده ام.

 نگاه تان به مقوله خانواده بسیار خاص و منحصر به فرد است. این نگاه 
محصول چه مواجهه ای است؟ شاید تجربه مرد نمایش، تجربه یک میانسال 

با تمام رؤیاهای عجیبش باشد، چگونه به درکی چنین بزرگسالانه رسیدید؟
دهکردی: از اولین تجربه ام در تئاتر به روابط آدم ها فکر کرده ام 

و از دومین اثرم روابط را در دل خانواده بررسی کردم و با 
نمایش های حاشا، یک به علاوه دو، آن شرلی با موهای خیلی قرمز 

و باق وحش؛ سعی داشته ام بلوغ و پویایی را در نگاهم رقم زده 
باشم. این چندسال همه چیز را سعی کرده بودم خوب مشاهده 

کنم، یادداشت بردارم، ثبت کنم. حقیقتاً اینها همگی یک دغدغه 
چندساله بوده اند.

برخی بر این باورند که نیاز امروز تئاتر ایران رئالیسم است، به نظر 
می رسد این نمایش نیز المان هایی از این رئالیسم داشته باشد. 

نظر تان چیست؟ آیا باید از بازگشت رئالیسم استقبال کنیم؟
کسی نباید الزام و قطعیتی در مورد نیاز امروز تئاتر ایران صادر 

کند. باید با ایمان کار کرد، ایمان به چیزی که بدانیم تئاتر 
است و معاصر است با اکنون؛ اما نکته ای که در باب رئالیست 

فرمودید، از این رو که در تئاتر ایران حقیقت انگاری، مستندسازی 
با واقعیت انگاری خلط شده و رئالیسم در این چندسال دچار 

آسیب هایی بوده است و همچنین شکلی از تئاتر که با مناسبات 
خاص خودش، فرمی از انتزاع و جهانی از فراواقعیت ها را 

انتخاب و در بین مخاطب ترویج کرده، همه موجب شده است 
رئالیست به حاشیه کشانده شود. باید بگویم من در باق وحش 

به دنبال نمود خاصی از واقعیت بودم. کلید واژگانی مثل 
بازنمایی، وانموده و Hyper-Real، مرا نسبت به ساختن این 

جهان یاری می کرد.

برخلاف نمایش هایی که این روزها می بینم این نمایش مملو از 
جزئیات است. شاید این جزئیات هم به چشم نیاید؛ ولی در همان 

میزانسن تخت می توان فهمید ضرباهنگ منظمی تدارک دیده  
شده. این وسواس در طراحی از کجا می آید؟

فکر می کنم این به خاصیت کار بستگی داشت. به نظرم ایده ای 
که حول آن کار می کردیم و این جنبه نبودن را در خیلی از 

بخش ها به کار ببریم، از همین رو باید انتخاب ها، انتخاب های 
جزئی می شد که در شکل و شمایل مدنظر ما نباید بیرون و 

خارج و زیاده از حد نباشد. برای همین انتخاب ها با وسواس 
اتفاق افتاد. خیلی خیلی به خاصیت نمایش »باق وحش« 

بستگی داشت.

من هم از خاموش کردن صحنه خوشم نمی آید اما برای گریز از این 
موقعیت پرش های زمانی در اجرا تعبیه شده؛ در حالی که گویی همه 

چیز real time است. این روش یک زیبایی شناسی جذابی دارد.
از چند سال پیش که مخاطب تئاتر بودم، این دغدغه خاموش و 

روشن شدن نور برایم مطرح بود. اینکه تاریک کردن صحنه صرفاً 
برای عوض کردن زمان است یا فرصتی برای جابه جا کردن دکور و 

تغییر دادن مکان نمایشی. در چند کاری که در گروه به عنوان کارگردان 

تولید کردم به دنبال راه حل دیگری برای خودم بودم. چند پس زمینه 
ذهنم بود همیشه سعی کردم آن را در یک سمت و سویی پیش ببرم.

برای دومین بار در جشنواره فیلم فجر شرکت می کنید. جشنواره 
تئاتر فجر برای تان چه معنا و مفهومی دارد؟

من و گروهم یکسال در بخش فجر استان ها، یکسال در بخش 
مسابقه ایران ب، یک سال در بخش مسابقه ایران الف حضور 
داشتیم. امسال هم در بخش اصلی و رقابتی جشنواره حضور 

داریم. ساز و کار تئاتر کار کردن برای هر گروهی، متشکل از اجرای 
عموم است به عنوان اصلی ترین هدف و در ادامه تشکیل شده از 
حضور در جشنواره ای بین المللی و معتبر. جشنواره فجر محفلی  

است برای ارتباطات بین المللی، ویترینی است از مجموعه 
تئاترهای خوش ساخت و مقبول یک ساله کشور در همه شهرها و 

امکانی  است برای ارائه جهان های تازه و حرف های خلاق. ما برای 
حضور در جشنواره تئاتر فجر که با همه جشنواره های هنری -به 
لحاظ شکل ارائه ذاتی در دل خود تئاتر- متفاوت است، در این 
چندساله اخیر دلایل و برنامه های مختلفی داشتیم. انتخابمان 

هربار به اقتضای شرایط کلی و شرایط گروهی بوده.

اگر سیاستگذار فجر بودید در این جشنواره چه تغییراتی ایجاد 
می کردید؟

جشنواره فجر یک فرصت است. این فرصت برای هر دیدگاهی یک جور 
تفسیر می شود. جشنواره اما نباید بگذارد مصادره به تفسیر مطلوب 

عده ای شود. هر جشنواره ای با هر شکل برگزاری قطعاً ضعف ها و 
قوت هایی دارد. هر هنرمندی هم که در جشنواره شرکت می کند قطعاً 

نقدهایی به جشنواره یا حتی از اساس چرایی حضورش می تواند 
داشته باشد. شرایط سیاستگذاری باید واقع بینانه باشد. نمی توانم در 

حال حاضر جای کسی نظر صادر کنم. ولی به صورت کلی وقتی تاریخ 
جشنواره ها را در سالیان قبل مرور می کردم به این نتیجه رسیدم که 

آسیب شناسی را با توجه به معیارهای زمانی انجام دهم. 

در جست و جوی 
آسیب های رئالیسم

عکس از سارا ثقفی

امیربهاور اکبرپور دهکردی در گفت وگو با »ایران« از نمایش »باق وحش« می گوید



ث 
ت بیشــتر به آن توجه شــود، بح

فریبــرز دارایــی: »یکــی از نکاتی که لازم اســ

ت. هنوز این فضا با وجود 
تبلیغات محیطی در فضای باز مجموعه تئاتر شهر اس

ب آنها بر ستون های بنای مجموعه تئاتر شهر و 
افراشته شدن پرچم های جشنواره و نص

ب شده، اما حال و هوای 
س هایی که برنامه های جشــنواره روی آنها نص

همچنین اســپی

برگزاری جشــنواره بین المللی تئاتر فجر را ندارد. طی چند سال اخیر همیشه فضاسازی 

جــر کم رمق و 
محوطه مجموعه تئاتر شــهر بــرای برگزاری جشــنواره بین المللی تئاتر ف

ت. 
گ اســ

ت و در جشــنواره سی وهشــتم نیز این فضا همچنان کمرن
گ بوده اســ

کمرن

بــا توجه بــه تمرکزی که روی تبلیغات و فضاســازی جشــنواره فیلم فجر در محیط شــهر 

ت که این توجهات به جشــنواره تئاتر فجر نیز وجود داشــته
تهــران وجود دارد، نیاز اســ

 

 باشد.«

جــر 
ف ئاتــر 

ت واره 
شــن

ج طــی 
حی

م ت 
غــا

بلی
ت نبــودن 

از 
ئاتــر 

ت گاران 
رنــ

خب
از 

یکــی 

 

گله کرد.

محیط تئاتر شهر 

 
هنوز حال وهوای 

 
برگزاری جشنواره را ندارد

ب 
ت »کریم لوژی« بــرای من جال

مجید رحمتــی: »جدا از اینکه شــخصی

ش نیز مرا جذب 
ت ریشه های ایرانی این نمای

توجه بود و کاراکتر جذابی داش

ش از این 
ت. پی

ش برای من کار خیلی پیچیده ای نیســ
کــرد. بازی کردن در این نق

ک نفره داشــتم. به همین دلیل 
ش مونولوگ کار کرده بودم و اجراهای ت

نمای

ش عجیبی همراه نبود. البته باید 
ش برایم با چال

بــازی کردن در این نمای

ش های ایرانی تســلط ندارد، اجرای این 
بگویم برای کســی که به نمای

ت می شود. چون شیوه  اجرایی این کار به صورت چشم 
کار سخ

ش 
ت و باید تماشــاگر را بــا خود

ب اســ
در چشــم با مخاط

ب سر و 
ش های ایرانی با عقل مخاط

همراه کند. در نمای

ت 
کار داریم و احساسات را کنار می گذاریم و به روای

موضوعــی می پردازیم کــه از دل زندگی مردم 

کشــور خودمان می آیــد و برایشــان قصه 

تعریف می کنیم.«

م لوژی« 
ش »کری

مای
بازیگر ن

ش  
مایــ

ن شــیوه های 
از 

ت کرد.
مای

ایرانی ح

ش »واگیر ندارد« 
ساشــا کشــوادی: »نمای

ش مســتند در ایــن 
به عنــوان تنهــا نمایــ

دوره از جشــنواره حضور دارد و ما بیشــتر 

ش رقابتی باشیم 
ت داشتیم در بخ

دوس

چراکه هیچ کــدام از بازیگران من چهره 

ش غیر رقابتی 
نیستند و حضور ما در بخ

ش 
ب دیده نشدن موضوع مهم نمای

موج

ش نمایشنامه »واگیر 
می شــود. ایده اصلی نگار

ش یکی از دوستان 
س از تماشــای نمای

ندارد« پ

به ذهنم رســید. در ســالنی با حــدود ۱۰ نفر از 

بچه هــای انجمــن ایکتیــوز و مبتلایــان به 

س گرفتن با 
ایــن بیمــاری که در حــال عکــ

س 
هنرمنــدان بودند مواجــه شــدم و از تر

واگیــردار بودن این بیماری نمی توانســتم به 

س در آن دوره به دلیل 
ک شــوم. تــر

آنان نزدیــ

نداشــتن آگاهــی از این بیماری بــود حتی تا حدی 

س شــدم که بدون خداحافظی با دوستانم، 
دچار تر

ب 
ســالن را تــرک کــردم و شــروع بــه ســرچ و کســ

ت از این بیماری کردم.«
اطلاعا

رباره 
دارد« د

ش »واگیر ن
مای

ن ن
ســنده و کارگردا

 نوی

قابتی 
ش صحنه ای غیرر

در بخ
ش 

مای
ن ن

ر ای
ضــو

ح

ضیح داد.
تو

ک زمردی مطلق: »خوشبختانه نمایشگاه 
سیام

س، پوستر و اقلام تبلیغاتی که از 4 بهمن ماه 
عک

ت با استقبال 
در گالری تابســتان خانه هنرمندان برپاس

ت. در ایــن 
قابــل توجــه مخاطبــان روبــه رو بــوده اســ

س از سراســر ایــران به 
س از 49 عکا

نمایشــگاه 59 عکــ

ت. آثار ۱7 شهرستان در این 
ش گذاشته شــده اســ

نمای

ت این 
نمایشــگاه حضــور دارد که از نــکات حائــز اهمی

س 
ت. از ســوی دیگــر آثــار ۱4 عکا

دوره از جشــنواره اســ

از شهرســتان ها در این نمایشــگاه به چشــم می خورد در 

س از شهرســتان ها در 
حالی که ســال گذشــته آثار 7 عکا

ت. 
س جشــنواره تئاتــر فجر حضور داشــ

نمایشــگاه عک

ایــن کتاب بــا عنــوان »لحظه قطعــی« همزمان بــا آغاز 

س 
سی و هشــتمین جشــنواره تئاتر فجر منتشر و در دستر

س در این دوره از 
ت. 5 عــکا

علاقه مندان قرار گرفته اســ

جشــنواره به عنوان کاندیدا معرفی خواهند شــد که ســه 

ت و یکم بهمن ماه 
برگزیده در اختتامیه جشنواره که بیس

در تالار وحدت برگزار می شود، معرفی می شوند.«

جشــنواره 
سی و هشــتمین 

س 
عکــ نمایشــگاه  مدیــر   

عکاســان  تعــداد  ش 
افزایــ از  فجــر  تئاتــر  بین المللــی 

شهرستانی در جشنواره خبر داد.

ک نمایشنامه بودم که در 
ش ی

عمادالدین رجبلو: »سال 95 در حال نگار

ک اتفاق واقعی در 
همان زمان ایده و ســوژه نوشتن این نمایشــنامه از ی

ت و مرا 
سال های 87-86 که در استان گلستان رخ داد در ذهنم شکل گرف

ک مدرســه 
ش آن را آغاز کردم. طی آن اتفاق در ی

درگیر خود کرد و نگار

جنینی پیدا می شــود که این مســأله برای من تکان دهنده بود و شــروع 

ش نمایشنامه »متساوی الساقین« کردم اما طی ممیزی هایی، 
به نگار

ت دیگری 
ت داستان این اثر چه در نمایشنامه چه در اجرا به سم

پرداخ

س در کارگاه 
ش را در اســتان گلســتان و ســپ

س از آن این نمای
ت و پ

رف

ش 
ش مجموعه تئاتر شهر روی صحنه آوردیم؛ هرچند که این نمای

نمای

ت کــه مــا در ابتدا در نظر داشــتیم تــا روی صحنه 
آن چیزی نیســ

ش هایی 
ش فضایی رئالیستی دارد اما در بخ

آوریم. این نمای

ت رئالیسم جادویی می رود.«
به سم

ش »متساوی الساقین« 
کارگردان نمای

ایــن  شــکل گیری 
رونــد  دربــاره 

ت 
ش توضیــح داد و گف

نمای

ش 
از نمای ش هایی 

بخ

ت.
واقعی اس

چهره ها و حرف ها
 

 

 

 

تنها نمایش مستند

تئاتر فجر هستیم  ریشه های ایرانی نمایش مرا 

جذب کرد

سه عکاس برگزیده خواهیم داشت

یک اتفاق واقعی در استان 

گلستان مرا درگیر کرد

وح لازم است عرق ریزان ر

نادر برهانی مرند: »دوســتان عزیز، ســر دردتان ندهم، 

گ شــدن و بی قــدر شــدن 
بی تعــارف در زمانــه بی رنــ

ت می کنیم و دنیــای مصرف گرای بی ربط 
کلمــات و واژه ها زیســ

ش و جایگاه 
ش دارد تا هرچه بیشــتر نق

امــروزی با همه توان تــلا

گ کند. زبان به خاموشی 
س را کمرن

نمایشنامه و نمایشــنامه نوی

ش و بی معنــا از جملات و 
می گرایــد و مجموعــه ای در هــم جــو

س 
کلمات ســهل انگار جــای خود را هر چه بیشــتر بــاز می کند، پ

ت نویســنده البته سنگین تر است، 
در زمانه ای چنین، مســئولی

ش و نگار زیبایی شــناختی بــه کار نمی آید؛ 
چرا کــه دیگر تنها نقــ

ت را پایه کن کند! 
ت راسخ تا این پلشــتی بی هوی

عزمی لازم اس

ت نوشتن تنها حرفی 
دوســتان نویســنده ام، باور کنید که صعوب

ص که 
ت محکم و بی نق

س شــعار نیست، واقعیتی اســ
از جن

ت و گام های 
باید بــه آن ایمان آورد: عرق ریزان روح لازم اســ

ش یابد و جان 
ک نمایشنامه ارز

استوار و معانی عمیق تا ی

صحنه را رونق بخشــد. در این صد و اندی ســال که از 

ش نخستین نمایشــنامه های ایرانی می گذرد 
نگار

ش های شریف و درخشان کم نبوده اند.«
تلا

ی برگزیــده فجر 
شــنامه ها

مای
ب »ن

کتــا

دبیــر 
منتشــر شــد و 

شــتم« 
ســی و ه

آن  در  شــتی 
یاددا هــم  شــنواره 

ج

ت.
نوش

6 ایران جشنواره
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 برای او که 
 نغمه هایش را 

نوشته ملیکا نصیریبر صحنه خواند

نمی دانم در لحظه ای که مولانا این بیت شعر را می نوشت 
در ذهنش چه می گذشت و چه حالی داشت. روبه راه بود یا 

از همه چیز به تنگ آمده بود؟ حتی نمی دانم که در آخر 
فهمید به کجا می رود یا نه.

از لحظه ای که خبر درگذشت ولی الله شیراندامی را شنیدم 
قرار ندارم و ذهنم درگیر سؤالات مولانا است. به راستی از کجا 

آمده ایم؟ چرا این جا هستیم؟ مقصد نهایی ما کجاست؟ 
باید به جست و جوی پاسخی برای این سؤالات بود. شروع 

به گشتن می کنم. از حکما، عالمان دینی و عرفا می خوانم 
به هفت شهر عشق عطار می رسم. طلب، عشق، معرفت، 
استغنا، توحید، حیرت و فنا. می فهمم که عطار هفت شهر 
عشق را گشته و ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم. فکر می کنم 

که هیچ گاه نمی توانم به این سؤالات پاسخ دهم.
دوباره چشمم به بیت شعری از مولانا می افتد: »ما ز فلک 
بوده ایم یار ملک بوده ایم/ باز به آن جا رویم، جمله که آن 

شهر ما است«
شاید این بیت شعر همان چیزی بود که دنبالش بودم تا 

کمی دل آکنده از دردم را تسکین دهم. ما از همان اول هم 
مسافر این کره خاکی بودیم. شهر ما جای دیگری است. سفر، 

بالاخره به پایان می رسد و تنها خاطراتش پابرجا می ماند. 
خوشا به حال کسی که خوب سفر کرد و سالم به مقصد رسید.

حالا تئاتر ما یکی از مسافرانش را به مقصد رساند و به او 

بدرود گفت. هنر ایران دیگر سایه  ولی الله شیراندامی را بر سر 
ندارد و در غم فقدانش به سوگ نشسته است. شیراندامی، 

استاد مسلم عرصه  بازیگری بود و با نقش آفرینی های 
هنرمندانه اش، قصه های زیادی برایمان تعریف کرد. اما 

قصه  خودش چه بود؟
شیراندامی سال 1310 در شهر مرو کشور ترکمنستان به دنیا 

آمد و تا هفت سالگی اش در آن کشور زندگی کرد و بعد به 
ایران آمد. در مصاحبه ای از سختی مدرسه رفتن در تهران 

حرف می زد و می گفت که کلاس اول را دوبار رفوزه شده بود؛ 
تنها به این علت که به زبان فارسی مسلط نبود. اما او بعد 

از چند سال به فارسی مسلط شد و تحصیلات خود را ادامه 
داد تا در نهایت از دانشکده  هنرهای زیبای دانشگاه تهران، 

لیسانس تئاتر گرفت و به صورت حرفه ای وارد دنیای درام و 
نمایش شد.

او در عمر گرانبهای خویش، 30 نمایش را کارگردانی و 
بازیگری کرد و آخرین کارگردانی اش با نمایش »هنر کمدی« 

نوشته  ادواردو فیلیپو بود که سال 91 در سالن ناظرزاده 
کرمانی تماشاخانه ایرانشهر به صحنه رفت. جدا از تئاتر در 

تلویزیون هم صاحبنام بود و در آثاری مثل »اشک تمساح« و 
»مختار نامه« ایفای نقش کرد.

اما او تنها به بازیگری و کارگردانی راضی نشد و پا فراتر 
گذاشت و به تألیف کتاب پرداخت. از جمله  آخرین 

ک نمایشنامه بودم که در 
ش ی

عمادالدین رجبلو: »سال 95 در حال نگار

ک اتفاق واقعی در 
همان زمان ایده و ســوژه نوشتن این نمایشــنامه از ی

ت و مرا 
سال های 87-86 که در استان گلستان رخ داد در ذهنم شکل گرف

ک مدرســه 
ش آن را آغاز کردم. طی آن اتفاق در ی

درگیر خود کرد و نگار

جنینی پیدا می شــود که این مســأله برای من تکان دهنده بود و شــروع 

ش نمایشنامه »متساوی الساقین« کردم اما طی ممیزی هایی، 
به نگار

ت دیگری 
ت داستان این اثر چه در نمایشنامه چه در اجرا به سم

پرداخ

س در کارگاه 
ش را در اســتان گلســتان و ســپ

س از آن این نمای
ت و پ

رف

ش 
ش مجموعه تئاتر شهر روی صحنه آوردیم؛ هرچند که این نمای

نمای

ت کــه مــا در ابتدا در نظر داشــتیم تــا روی صحنه 
آن چیزی نیســ

ش هایی 
ش فضایی رئالیستی دارد اما در بخ

آوریم. این نمای

ت رئالیسم جادویی می رود.«
به سم

ش »متساوی الساقین« 
کارگردان نمای

ایــن  شــکل گیری 
رونــد  دربــاره 

ت 
ش توضیــح داد و گف

نمای

ش 
از نمای ش هایی 

بخ

ت.
واقعی اس

تنها نمایش مستند

تئاتر فجر هستیم 

درباره ولی الله شیراندامی که به دیار باقی سفر کرد

فعالیت هایش می توان به تألیف کتاب »تحلیل کارگردانی 
نمایشنامه مرگ پیشه ور« اشاره کرد که از سوی انتشارات 

نمایش چاپ شد. شیراندامی هنر بی بدیلی داشت که بی منت 
در نمایش هایش به اجرا می گذاشت. او هنرمند بود و در عرصه  

هنر جاودان شد.
قصه زندگی این هنرمند آدم را به یاد آن شعر معروفی 

می اندازد که می گوید:
»زندگی صحنه  یکتای هنرمندی ما است

هر کسی نغمه  خود خواند و از صحنه رود
 صحنه پیوسته به جا است

خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد«
شیراندامی چه در صحنه  زندگی و چه در صحنه  تئاتر درخشید 

و در یاد مردم برای همیشه ماندگار و جاودانه شد و خوشا 
به حالش که رندانه زندگی کرد و نامش در میان بزرگان هنر 
درخشید. او رفت و افسوس نداشتنش را بر دل هنر ایران تا 

قیامت باقی گذاشت.
شیراندامی چه در صحنه زندگی و چه در صحنه تئاتر درخشید. 

او یاد و نامش را برای همیشه در اذهان هنر دوستان این مرز  و 
بوم جاودانه کرد. اما با رفتنش چیزهایی را هم برای همیشه با 
خودش برد. مثل طنین صدایش در اتاق های خانه ای که حالا 

خالی از حضور اوست.
یا عادت های کوچک روزمره ای که تعریف کننده بخشی از او بود. 

درد رفتنش هم درست از همین جا نشأت می گیرد.
دلتنگی، از همان نقطه ای آغاز می شود که با صدا کردن نامش، 

دیگر پاسخی نمی  آید. یا گلدان هایی که دیگر آب نمی دهد. 
جای این هنرمند در سیاره  کوچک خاکی ما بی شک خالی 

خواهد بود.
او با رفتنش آتش به جانمان کشید، اما شکی نیست که حالا 

خودش بر صحنه عرش کبریایی می درخشد و رها به پرواز 
در می آید.

حالا با بزرگان دیگری چون حمید سمندریان، جمشید 
مشایخی، هما روستا، جمیله شیخی یا عزت الله انتظامی 

همنشین می شود و درباره مکتب بازیگری استانیسلاوسکی 
حرف می  زنند.

شاید خود استانیسلاوسکی نیز به دیدارشان بیاید. ما که 
نمی دانیم. امیدوارم در دنیایی دیگر لحظه هایی خوب را تجربه 
کند و روحش در آرامش و شادی باشد و از بالا به نمایش هایمان 

نگاه کند و لبخند بزند.
سفرت سلامت و دیدارمان به قیامت استاد بزرگ.

عکس از سجاد صفری/ایران
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    بخش: خیابانی
    مدت زمان اجرا: ۲۵ دقیقه

این نمایش از شــمال ایــران آمده 
اجتماعــی  مضمونــی  و  اســت 
و  آن  کوتــاه  زمــان  مــدت  دارد. 
مکان مناســب اجرایــش به خوبی 
می توانــد شــرایط دیدن یــک تئاتر 

را مهیا کند.
  

شازده احتجاب

    نویسنده: افشین زمانی
    کارگردان: افشین زمانی

    مکان: ایرانشهر
    زمان: 1۸ و ۲0:4۵

سکوت سفید

    نویسنده: تام استوپارد
    کارگردان: کوروش سلیمانی

    مکان: تئاترشهر-چهارسو
    زمان: 1۸:30 و ۲0:30

    شهر: تهران
    بخش: خارج از مسابقه

    مدت زمان اجرا: ۶0 دقیقه
ســال های  تمامــی  در  اســتوپارد 
فعالیــت خود علاوه بــر تئاتر برای 
تلویزیون، رادیو و سینما هم نوشته 
و نگارش فیلمنامه آثار درخشــانی 
ورنــر  )رینــر  دســپایر  جملــه:  از 

    زمان: 1۷ و 19
    شهر: کوهدشت

    بخش: مسابقه صحنه ای
    مدت زمان اجرا: 1۲0 دقیقه

  
سیرک

    نویسنده: سمیه مهری
    کارگردان: سمیه مهری

    مکان: تئاترشهر
    زمان: 1۷

    شهر: تهران
    بخش: خیابانی

    مدت زمان اجرا: 3۵ دقیقه
 

    کارگردان: ندا تمیمی
    مکان: دیوار چهارم

    زمان: 1۷:30
    شهر: تهران

    بخش: +فجر
    مدت زمان اجرا: ۶۵ دقیقه

آمــده  نمایــش  ایــن  خلاصــه  در 
اســت: »لطفاً پیش از تماشای این 
نمایــش، خلاصه مســابقه فوتبال 
ایــران و پرتغــال را یــک بــار دیگــر 
نگاه کنیــد.« به نظر همین خلاصه 
برای فوتبــال دوســتان و تئاتری ها 

جذاب باشد.

فاســبیندر(، امپراطــوری خورشــید 
)تــری  برزیــل  )اســپیلبرگ(، 
آپتــد(،  انیگمــا )مایــکل  گیلیــام(، 
شکسپیر عاشــق )جان مادن( و آنا 
کارنینــا )جــو رایــت( را یا به شــکل 
مستقل یا مشترک به عهده داشته 
چنــد  جملــه  از  بســیاری  جوایــز  و 
جایــزه  تونــی و یک جایزه  اســکار را 

دریافت نموده است.
 

مهندس واشینگ کلوز

    نویسنده: ابوالفضل بلغندر
    کارگردان: ابوالفضل بلغندر

    مکان: تئاترشهر-سایه

    زمان: 1۷ و 19
    شهر: قم

    بخش: مسابقه صحنه ای
    مدت زمان اجرا: 4۵ دقیقه

 
شهر بد

    نویسنده: کار گروهی
    کارگردان: کار گروهی

    مکان: تئاترشهر-قشقایی
    زمان: 1۷:30 و 19:30

    کشور: لهستان
    بخش: تئاتر ملل

    مدت زمان اجرا: ۵0 دقیقه
در  همیشــه  خارجــی  کارهــای 

جشــنواره ها پرطرفدار هستند و ما 
هم معمــولًا اطلاعاتی درباره آنها 
نداریم. به هر حال لهستان یکی از 
کشــورهای پیشــرو و مهــم در تئاتر 
اســت که کارگردانــان بزرگی چون 
یرژی گروتفسکی در آنجا فعالیت 

می کردند.

سایلنت

    نویسنده: محمد جعفری لفوت
    کارگردان: احمد نیک قلب

    مکان: تئاترشهر
    زمان: 1۶:30

    شهر: لاهیجان

عزیــز  کــه  می شــود  ســیاه دلی 
کــرده  اقتبــاس  را  آن   نعمتــی 

است. 
مده آ زنی اســت که با قلبی آکنده 
از کینه و بی رحمی عزیزانش را به 

نیستی می کشاند. 
داستان این زن تا حدی بر یکی از 
افســانه های یونان باســتان استوار 
بیشــتر  شــناخت  بــرای  و  اســت 
قهرمان ســیاه دل این نمایشنامه 
افســونگر  »مــده آ«  ابتــدا  بایــد 
 افسانه ای اساطیر یونان باستان را 

شناخت.

مثل خاراندن زخم بعد از خوب شدن

    نویسنده: فرانک فروتن
    کارگردان: فرانک فروتن

    مکان: نوفل لوشاتو
    زمان: 19 و ۲1

    شهر: کرج
    بخش: +فجر

    مدت زمان اجرا: ۷0 دقیقه
در ظاهر داســتان، آرزو شــخصیت 
اصلــی نمایشــنامه دچار بــارداری 
بــه  ناخواســته ای شــده اســت کــه 
واســطه آن مســأله ســقط جنیــن 
پیــش خواهــد آمــد امــا بطــن این 

ســردرگم  روابــط  بــه  نمایشــنامه 
انســان های امــروزی بــا یکدیگــر و 
بــا خودشــان در جامعــه امــروزی 
میــان  کــه  تناقضــی  می پــردازد. 
خواســته های ایــن نســل بــا بایــد و 
هنجارهــای  اجتماعــی  و  نبایدهــا 

وجود دارد.
 

رکوییم برای یک راهبه

    نویسنده: آلبر کامو
    کارگردان: روزبه اختری

    مکان: مهرگان
    زمان: ۲1

مم مم شو

    نویسنده: محسن اردشیر
    کارگردان: مجتبی خلیلی

    مکان: تئاترشهر
    زمان: 1۶

    شهر: اصفهان
    بخش: خیابانی

    مدت زمان اجرا: ۲0 دقیقه

قزل حصار

    نویسنده: امین ابراهیمی
    کارگردان: امین ابراهیمی

    مکان: تالار مولوی

    شهر: تهران
    بخش: +فجر

    مدت زمان اجرا: 90 دقیقه
در ایــن نمایش داســتان خدمتکار 
سیاهپوســتی روایــت می شــود کــه 
برای قتل فرزند خردسال خانواده 
مطرح امریکایی به اعدام محکوم 
می شــود. قطعاً تمــام کارهای آلبر 
کامو نویسنده مهم روزهای پس از 

جنگ جهانی دوم مهم است.
 

در کشور شما...

    نویسنده: دامون نوروزی

راهنمانمایــــــه

 نمایش های منتخب 
سی وهشتمین جشنواره 
بین المللی تئاتر فجر 

بهمن  ۱۵ سه شنبه   

 
مده آ

    نویسنده: عزیز نعمتی
    کارگردان: شبنم یوسفی

    مکان: ایرانشهر
    زمان: 1۷ و ۲0

    شهر: ارومیه
    بخش: خارج از مسابقه

    مدت زمان اجرا: 40 دقیقه
تــراژدی  یــک  عنــوان  »مــده آ« 
اوریپیـــد،  نـــــــــویسندگی  بــــــــــه 
نمایشنـــــــامه نـــــــــویس یونـــــــان 
باســتان اســت کــه حکایــت زنــی 
و  بدنهــادی  دچــار  کــه  اســت 

    شهر: تهران
    بخش: مسابقه صحنه ای

    مدت زمان اجرا: ۷۵ دقیقه
کارگردانــان  از  زمانــی  افشــین 
اســت  تئاتــر  جــوان  و  خــوب 
به نــام  او  اجراهــای  از  یکــی  کــه 
»خاطــره هنرپیشــه نقــش دوم« 
بیضایــی  بهــرام  نویســندگی  بــه 
آنقــدر موفق بــود که جایــزه فجر 
را بــرای او بــه ارمغــان آورد. ایــن 
اقتباســی  هــم  جدیــد  نمایــش 
هوشــنگ  مشــهور  رمــان  از 
 گلشــیری اســت و به دوران قاجار 

می پردازد.


